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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۰۹ اقتصاداقتصاد

در ســال های اخیر، اقتصاد ایران با چالش هایــی همراه بوده که 
بخشی از آنها به ساختارهای نامناسب و سیاست های تعلیق شده 
برمی گردد. یکی از مهم ترین این مســائل، وجود «ارز ترجیحی» بوده که 
به طور غیرمســتقیم، سیستم اقتصادی را به ســمت نابرابری، محوریت 
رانت و تحریف قیمت ها سوق داده است. این ارز که در سال های گذشته 
بــه  عنوان ابــزاری برای رفع ســوءاثر تحریم ها و تأمیــن واردات حیاتی 
مطرح شــد، به مرور به یک سیســتم توزیع ناعادلانه منابع تبدیل شد که 
درنهایت کمکی هم به کاهش قیمت اقلام اساســی نمی کرد و شــاهد 
واضح این ادعا هم این اســت که بییشتر تورم در سال های توزیع این ارز 
در بخش مواد غذایی صورت گرفته که واردکنندگان آن از بیشترین سهم 

در منابع ارز ترجیحی برخوردار بوده اند.
بر اســاس آمــار بانک مرکزی، در ســال ۱۴۰۲، حــدود ۳۵ درصد از کل 
واردات کالاهای اساسی از طریق ارز ترجیحی صورت گرفته و آمارهایی 
که اخیرا از سوی این بانک و نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی 
کل کشــور ارائه شده، نشــان می دهد حدود ۹۰ میلیارد دلار از این ارزها 
به نظام ارزی کشــور بازنگشته اند؛ موضوعی که به خوبی نشان می دهد 
این ارزها به طور غیرشــفاف و بدون ضابطه توزیع شــده و این وضعیت 
نه تنها به تخفیف آثار تورمی تحریم ها منجر نشده، بلکه روند رشد تولید 
داخلی را نیز با کندی مواجه، تورم ساختاری را تقویت کرده و اعتماد به 

سیستم مالی را کاهش داده است.
در این میــان، تصمیم دولت پزشــکیان برای حذف این سیســتم، گامی 
تاریخی و ضروری به شــمار می رود. دولت پزشــکیان از ابتدا  با انتصاب 
عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد، نشان داد قصد دارد سیاست های 
اقتصــادی را از ســایه ســاختارهای قدیمی خــارج کند. همتــی که در 
ســال های گذشــته به  عنوان یکی از مدافعان سیاست های اصلاحی در 
بانک مرکزی شناخته می شد، با حضور در وزارت اقتصاد عزم جدی خود 
برای اصلاح این ســاختار را نشــان داد اما تغییر این مسیر با چالش هایی 
همچون عدم همراهی محمدرضا فرزین، رئیس  کل ســابق بانک مرکزی 
و تردیدهای مجلس در قبال سیاســت های وزیــر اقتصاد مواجه بود که 
درنهایــت ایــن چالش ها به اســتیضاح زودهنگام او منجر شــد. پس از 
استیضاح همتی، دولت پزشکیان با معرفی سیدعلی مدنی زاده به عنوان 
جانشین او، عزم جدی خود را برای اصلاح این ساختار غلط نشان داد اما 
چالش های جدیدی همچون وقوع جنــگ تحمیلی ۱۲روزه و قرارگرفتن 
کشور در شــرایط «نه جنگ، نه صلح» پس از آن، باعث شد  فرصت های 
اصلاحی از دســت بروند. اما در دی ماه سال جاری، با بازگشت همتی به 
تیم اقتصادی دولت در ســمت ریاســت بانک مرکزی، شاهد شکل گیری 
یک هم گرایی و اجماع کم ســابقه در تیم اقتصــادی دولت (به ویژه بین 
وزیــر اقتصــاد و رئیس  کل بانک مرکــزی) و تغییری چشــمگیر در روند 
سیاســت گذاری اقتصادی کشور بودیم که در نتیجه آن در همان روزهای 
اول حضور همتی، تصمیم حذف ارز ترجیحی به صورت رســمی و فوری 
اجرا شــد. مدنی زاده و همتی با اقداماتشــان نشــان دادند اقتصاد ایران 
می تواند به ســمت شــفافیت و عدالــت حرکت کند، فقط کافی اســت 
مردم به این راه ایمان داشــته باشــند. این اقدام اگرچه نشان دهنده عزم 
جدی دولت برای بازگرداندن شــفافیت به بازار ارز و کاهش تحریف های 
قیمتی است، اما مزایای آن شــاید فورا قابل مشاهده نباشد. با حذف ارز 
ترجیحی، دسترسی به ارز به صورت عادلانه تر خواهد شد و تورم کالاهای 
وارداتی در میان مدت قطعا بیشتر قابل کنترل خواهد بود. از سوی دیگر، 
بازگشــت به سیســتم ارزی عادی فرصتی برای تقویت صادرات و جذب 
ســرمایه گذاری خارجی فراهم کرده و اعتماد به سیســتم مالی کشور را 
نیز تقویت خواهد کرد. نتایج مثبتی که با تحقق قطعی شــان در آینده ای 
نه چنــدان دور جای هیچ شــبهه ای در قضاوت عملکــرد تیم اقتصادی 
پزشــکیان جز این سؤالات که «چرا این تصمیم زودتر از اینها اجرا نشد؟» 
و «چه کســانی ســد راه دولت برای اجرای این تصمیم شده اند؟» باقی 

نخواهد گذاشت.
امید آنکــه با صبر و حمایت مردم، آثار مثبت این سیاســت به زودی در 
کاهــش تورم، رشــد تولید داخلی و بهبود وضعیت کلــی اقتصاد ایران 
نمایان شده و این گام اول، پایه ای برای اصلاحات عمیق تر بر جان خسته 

اقتصاد ایران باشد.

مروری بر سیاست ارز تک نرخی که 
در سه دهه گذشته ناموفق بوده است 

دلارهای بربادرفته
گزارش

  مجتبی راعی، مریم شــکرانی: رؤیای ارز تک نرخی از دهه ۷۰ 
خورشیدی تا امروز در اقتصاد ایران بارها و بارها واگویی شده 
اســت. در ســال ۱۳۷۲ و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی 
بحث یکسان ســازی نرخ ارز مطرح شــد؛ زمانــی که جنگ 
پایــان یافته بــود و دولت دلیلی برای پرداخــت یارانه ارزی 
نمی دید. ایــن بحث تا دولت محمد خاتمی ادامه داشــت. 
وزارت اقتصاد معتقد بود «چندنرخی بودن»، زمینه ساز فساد 
ســاختاری و آربیتراژ ارزی اســت؛ اما بانک مرکزی استدلال 
می کرد تا زمانی که درآمد نفتی نوسان دارد و سرمایه گذاری 
خارجی قفل اســت، نرخ واحد ارز به سرعت از کنترل خارج 
می شود. در دهه ۸۰ و در دوره کوتاهی نرخ ارز یکسان سازی 
شــد و بهای رســمی دلار به حــدود ۸۰۰ تومان رســید اما 
بسیاری اعتقاد داشــتند که ارز تک نرخی دوام نمی آورد و با 
تحریم یا شــوک نفتی دوباره شــکاف نرخ رسمی و ارز بازار 
آزاد برمی گردد؛ چراکه اقتصاد ایران نفتی اســت و همه چیز 
به بازار نفت بســتگی دارد. این پیش بینی محقق شــد و در 
دهه ۹۰ که تحریم های شــدید بر اقتصاد ایران اعمال شــد، 
مدام بین قیمت رســمی دلار و بــازار آزاد فاصله افتاد و این 
شــکاف سال به سال بزرگ تر شــد. در تمام سال های گذشته 
دولت ها بحث رانتی بودن ارز چندنرخی و فسادآمیز بودن آن 
را مطرح کرده و گفته اند  بــه دنبال تک نرخی کردن بهای ارز 
هســتند. این جملات بارها به زبان کابینه اقتصادی مسعود 
پزشکیان هم آمده است اما حالا که تنش های خارجی کشور 
به اوج رســیده و ذخایر ارزی و فروش نفت بیشتر از همیشه 

در تنگناست، نتیجه ناگفته پیداست.
با تمام این اوصــاف اما باید گفت برنــده ارز چندنرخی، 
جمعیت محدود رانت خواران بوده اند و بخش قابل توجهی 
از درآمدهــای نفتی نه در خدمت توســعه کشــور بوده، که 
موجب انباشــت ثــروت در جیب ذی نفعــان وضع موجود 

شده است.

به نام مردم و کارگران، به کام رانت خواران
قیمت گذاری دســتوری ارزهای نفتی در سال های گذشته 
جمعیت محدودی از رانت خواران را بهره مند کرده اســت، 
بی آنکه نفت، نقش مؤثری در توســعه کشــور داشته باشد. 
ســید کمال ســیدعلی، کارشــناس اقتصاد کلان به «شرق» 
می گوید ارز چندنرخی موجبات هدررفت گسترده درآمدهای 
نفتی کشور و تضعیف تولید را فراهم کرده است. او توضیح 
می دهــد: «در اواخر دهه ۸۰ چیزی حــدود ۹۰ میلیارد دلار 
پــول نفت کشــور خرج واردات کالا می شــد کــه حدود ۶۴ 
میلیارد دلار آن به صورت واردات رسمی و مابقی به صورت 
واردات غیررســمی و قاچاق بود. عمده این کالاها، کالاهای 
مصرفی و بعضا غیرضروری بود که امکان تولید آن در داخل 
کشــور به راحتی فراهم بود؛ کالاهایی مانند میخ و پیچ و گل 
مصنوعی و... که با ارز یارانه ای دولت وارد می شــد تا دولت 
تورم را به بهای یارانه دلاری و کالای وارداتی ارزان مهار کند. 
این سیاست  نه تنها باعث هدررفت گسترده منابع نفتی کشور 
شــده، که تولید را تضعیف و تولیدکنندگان را به مونتاژکاران 

تبدیل کرده است».
این کارشــناس تأکید می کند: «شکاف قابل توجه بین نرخ 
دســتوری ارز و نرخ بازار آزاد، ثروت یک شبه و خیره کننده ای 
را نصیب بهره مندان ارز یارانه ای کرد؛ به طوری که بســیاری 
از شــرکت های و نهادهای دولتی، فرادولتی و شبه دولتی را 

تبدیل بــه واردکننده کالا کرد و تولیدکنندگان زیادی با انگیزه 
بهره مندی از رانت ارز یارانه ای، وارد گود شــدند تا به اســم 
واردات مــواد اولیــه، قطعــات نیمه آمــاده را وارد و مونتاژ 
کنند. این دســته از تولیدکنندگان در مواردی با بیش اظهاری 
دنبال واردات گســترده و بیش از حد نیــاز بودند و و نه تنها 
تولیدکننــدگان زیادی بــه مونتاژکار تبدیل شــدند، که تولید 
صوری شکل گرفت». این خلاصه ای از ریخت وپاش ارزهای 
نفتی با قیمت گذاری دســتوری است؛ ماجرایی که در ادامه 
به فســادهای پیچیده و باورنکردنی مانند چای دبش رسید 
امــا یک ســر ایــن ماجــرا مصرف کنندگانی بوده انــد که در 
اقتصاد ایران بدون پشــتوانه رها شــده اند و خسارت سنگین 
ایــن مدل سیاســت گذاری با پــول نفت را با تــورم از جیب 
خــود پرداخته اند. در تمام این ســال ها، سیاســت گذاران به 
نــام مصرف کننده و به نام کارگــران کارخانه ها پرداخت ارز 
یارانه ای را توجیه کرده اند اما پرداخت این رانت به نام مردم 
و کارگران و بــه کام عده معدودی بهره منــد از این رانت ها 
بوده است. در طول سال های گذشته اما تحریم و تنش های 
خارجی درآمد نفت را سال به سال تضعیف کرده و دولت به 
ناچار ســفره رانت ارز چندنرخی را کوچک و کوچک تر کرده 
اما برنچیده است. اقتصاد نفت محور که تولید قربانی چنین 
سیاست گذاری هایی شده است، دیگر آن قدر تاب آوری ندارد 
که اصلاحات اقتصادی به راحتی اعمال شــود و شاید بتوان 

گفت برای اصلاحات کمی دیر شده باشد.

سیاست های تجاری بی برنامه
حــالا بایــد گفــت  سیاســت تک نرخی  کــردن ارز اگرچه 
بارها توســط سیاســت گذاران کشور آزمون شــده، اما هر بار 
به دلایل مختلفی پس از گذشــت چند ســال این سیاست با 
شکســت مواجه شده است و تا زمان اتخاذ تصمیم مجدد به 
تک نرخی کردن ارز، دلایل شکست این سیاست بررسی و از آن 
درس گرفته نمی شود. اگرچه موضوعات مختلفی می تواند بر 
ثبات و پایداری ارز تک نرخی مؤثر باشد، اما برخی از این عوامل 
متغیرهایی برون زا بوده و در کنترل مقام سیاست گذار مسئول 
این سیاســت نیســت. به عنوان مثال بهبود روابط بین الملل، 
کاهش تحریم ها و... خارج از ید وزارت اقتصاد و سایر نهادها 
بوده است. حال آنکه بررسی جامع این موضوع نشان می دهد  
برخــی از این متغیرها کاملا در کنترل وزارتخانه ها و نهادهای 
تصمیم گیــر در مورد موضــوع ارز بوده و عمــلا متغیرهایی 
درون زا و در کنتــرل مقام سیاســت گذار بوده اســت. شــاید 
مهم تریــن موضوعی کــه در کنترل مقام سیاســت گذار بوده، 
موضوع سیاســت های تجاری و موضــوع بودجه ریزی ارزی 

است که در ادامه به آن پرداخته شده است.
کنترل نــرخ ارز نیازمند تغییر نــگاه از مدیریت عرضه به 
سمت مدیریت سمت تقاضای ارز است؛ چراکه عرضه ارز در 
شــرایط فعلی اقتصاد بیش از آنکه یک متغیر درون زا باشد، 
متغیری برون زاســت. چراکه ورود ارز به اقتصاد کشور بیش 
از آنکه تحت تأثیر عملکرد نهادهای اقتصادی کشــور باشد، 
تابعی از نظام تحریم ها، عملکرد شــرکت های تراســتی و... 
بوده است. هرچند این گفته منکر اثرگذاری نهادهای مسئول 
بر این موضوع نیست، اما نکته اینجاست که اگر اولویت بندی 
بیــن مدیریت عرضه ارز و مدیریت تقاضای ارز انجام شــود، 
قطعا اولویت اول مدیریت تقاضای ارز واردشــده به اقتصاد 

کشور بوده است.

این در حالی است که بررسی تاریخچه مدیریت تقاضای 
ارز در ایران در دو تا ســه دهه گذشــته به وضوح بیانگر این 
اســت که همواره سیاست های تجاری کشــور بیش از آنکه 
تابعی از آینده نگری شرایط اقتصادی به  ویژه اقتصاد-سیاسی 
کشور بوده باشد، همواره تابعی از وضعیت ارزی کشور بوده 
است. مصداق بارز این موضوع در دولت های مختلف اعم از 
دولت احمدی نژاد، دولت روحانی و دولت ابراهیم رئیسی و 
در دولت فعلی به وضوح قابل رصد است. به عنوان مثال در 
زمان وفور درآمدهای نفتی در دولت احمدی نژاد، ما شــاهد 
گســترش بی رویه واردات بودیم که آثار آن در قالب بیماری 
هلندی بنیان های اقتصادی ایران را به سمت نابودی کشاند.
در دولــت آقای روحانی به  ویژه بعــد از امضای برجام و 
افزایش درآمدهای ارزی کشور ما مجدد شاهد سیاست های 
تجــاری بودیم که بیــش از آنکه مشــوق بخش های مولد 
اقتصاد بوده باشــد، منجر به بحــران در این بخش ها به ویژه 
در برخی صنایع شــده بود. در اواخر دولت مرحوم رئیســی 
نیز  اگرچه مشــاهدات به وضوح بیانگر احتمال بالای پیروزی 
ترامپ در انتخابات آمریکا و بازگشــت تحریم های حداکثری 
 علیه کشور و هشــدار صریح در مورد اهمیت مدیریت منابع 
ارزی کشــور بود، اما شــاهد اقداماتی اعــم از تخصیص ارز 
دولتی به مســافرت های خارجی بودیم کــه اختلاف قیمت 
ارز پرداختی به مســافران این مســافرت ها با نرخ ارز در بازار 
آزاد گاه منجر به رایگان شدن مسافرت های تفریحی خارجی 
می شد و این موضوع منجر به شکل گیری صف های طولانی 

دریافت ارز برای مسافرت های خارجی شده بود.
حال بررســی این موضوع در دولــت فعلی نیز به همان 
منوال بوده اما نکته مهم اینجاســت که تداوم سیاست های 
تجــاری قبلــی در دولت فعلــی در حالی اســت که دولت 
پزشــکیان تصمیم به تک نرخی  کــردن ارز گرفته و مهم تر از 
تک نرخی کردن ارز، رعایت الزاماتی است که می تواند ضریب 

پایداری این تصمیم را افزایش دهد.

بودجه ریزی ارزی بهینه؛ یکی از الزامات پایداری سیاست ارز 
تک نرخی

بودجه ریــزی ارزی به معنــای برنامه ریــزی بهینه برای 
خرج کرد ارز بر مبنای منابع ارزی موجود کشــور، بر اســاس 
اولویت هــای اعلامی از ســوی فرماندهی اقتصادی کشــور 
است. این سیاست یک سیاست پویا بوده و متناسب با شرایط 
فعلی و آینده نگرانه اقتصاد، می تواند تغییر کند. این مهم در 
حالی است که امروزه با وجود فشارهای روزافزون و مضاعف 
بر ورود ارز به کشــور و تأمین منابع ارزی کشــور، ما شــاهد 
هستیم نهادهای تصمیم گیر در دولت به جای مدیریت منابع 
ارزی کشــور و تخصیص بهینه این منابع، به ســمت نیازهای 
اولویت دار اقتصاد، سیاســت هایی اعم از آزادســازی واردات 
در قالب برداشتن ســقف واردات کارت بازرگانی یا قراردادن 

گروه محصول های غیرضروری در لیســت واردات ته لنجی و 
کولبری را دنبال کرده اند. حال آنکه این قبیل سیاســت ها در 
برهه کنونی قطعا منجر به افزایش تقاضای ارز از بازار داخل 
خواهد شــد کــه در نهایت افزایش مجدد نــرخ ارز را در پی 
خواهد داشــت که مجددا منجر به شکست چندباره سیاست 
تک نرخی کــردن ارز خواهد شــد؛ چراکه لازمــه اتخاذ چنین 
سیاســت هایی، وجود منابع ارزی پایدار و بالاســت که بتواند 
افزایــش تقاضای ارز را با افزایش عرضــه ارز جبران کند، نه 

اینکه این افزایش تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز شود.

لزوم بازبینی در سیاست های تجاری کشور در شرایط تحریمی
اقتصاد  فعلی  شــرایط  در 
کشــور که دولت سیاست ارز 
تک نرخــی را اعــلام کــرده و 
اقتصاد کشور نیز با تحریم های 
در  یکپارچه ای  و  همه جانبــه 
عرصه های مختلف اقتصادی 
مواجه شــده کــه عملا منجر 
فرایندهای  پرهزینه شــدن  به 
تأمیــن ارز در اقتصاد کشــور 
شــده، لازم اســت تا مدیریت 
منابع ارزی کشــور به شکلی 
متفاوت تــر از گذشــته انجام 
شود. چراکه منابع ارزی کشور 
در شرایط فعلی هم کمیاب تر 
و هم تأمین آن پرهزینه تر بوده 
است و از سویی عدم مدیریت 
درســت منابــع ارزی قطعــا 
می تواند در میان مدت مجددا 
منجر به افزایش بی رویه نرخ 
ارز شــود که مجددا شکست 
سیاست ارز تک نرخی را در پی 

خواهد داشت. 
لــذا تغییر نگاه به مدیریت 
منابع ارزی کشــور در شرایط 
فعلی اقتصاد ایران، به وضوح 
هشــداردهنده لــزوم ایجــاد 
در  محســوس  تغییــرات 
سیاســت های تجاری کشــور 
در حــال حاضر  کــه  اســت 
مــا کمتــر شــاهد بازبینی در 
هســتیم  سیاســت ها  ایــن 
در  اقداماتــی  گاه  حتــی  و 
تضاد بــا این موضــوع انجام

شده است.
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سید کمال سیدعلی:  در 
اواخــر دهه ۸۰ چیزی 
دلار  میلیارد   ۹۰ حدود 
پول نفت کشــور خرج 
واردات کالا می شد که 
حدود ۶۴ میلیارد دلار 
واردات  صورت  به  آن 
رســمی و مابقــی به 
واردات  صــورت 
قاچاق  و  غیررســمی 
کالاها،  این  عمده  بود. 
کالاهــای مصرفــی و 
بود  غیرضروری  بعضا 
در  آن  تولید  امکان  که 
راحتی  به  کشور  داخل 
فراهم بــود؛ کالاهایی 
ماننــد میــخ و پیچ و 
گل مصنوعــی و... که 
بــا ارز یارانه ای دولت 
وارد می شــد تا دولت 
یارانه  بهای  به  را  تورم 
دلاری و کالای وارداتی 
این  کند.  مهــار  ارزان 
باعث  نه تنها  سیاست  
گســترده  هدررفــت 
منابع نفتی کشور شده، 
تضعیف  را  تولیــد  که 
و تولیدکننــدگان را به 
مونتــاژکاران تبدیــل 

کرده است


